
 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 از منظر ملاصدرا آن  عوارض ذاتیهخلافت انسان کامل در قوس صعود و 
 1علی کریمیان صیقلانی

 

 چکیده 

وی    یکی از مسائل مهم در نظام فلسفی ملاصدرا، مسئلة خلافت الهی برای انسان کامل است.

عمال خلافت خلیفة  إ  برای شناختی،    شناختی و معرفت  ضمن تمایز بین دو قوس از حیث هستی

  . ه است برشمرد  عوارض ذاتیه لوازمی را به عنوان  در قوس صعود،  چه در قوس نزول و چه  الهی  

عوارض  لوازم و  تنظیم شده، کشف و تحلیل    به روش تحلیل محتوا  که  مقالة پیش رو   مسئلة اصلی

های این نوشتار  . یافتهاست   در قوس صعود   خلیفة الهیولات قابل حمل بر  مو محو صفات  ذاتیه  

نه تنها    ،سلف   تحت تأثیر مستندات درون دینی و اظهارات عارفان  حکایت از این دارد که وی 

ی  تشکیکانسان کامل است بلکه با  الهی در قوس صعود، فقط  خلافت عظمی  این است که  قائل به  

را قرار  ، »نور محمدی«  سلسلهاین  در رأس    ،انسان کامل در قوس صعود  خلافت  شأندانستن  

ها عبارتند  که برخی از آناین خلافت را اموری دانسته است  عام  لوازم  همچنین وی    . داده است

«،  تامفوق    »عالم به اسماء الهی«، »عالم مستکفی »ولایت مطلقه«،  س رحمانی«،  فَ »برهان نَ  :از

به شکل تلازمی  را  رئیس الاول«  عصمت« و »»  ،»کامل مکمِّل«، »عبد تام«، »شفیع مطلق«
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 مقدمه 

هر چند موضوع انسان کامل و به ویژه مسئلة خلافت او، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  

ازپیش  شود که آنچه بیشدانسته می  ،در آثار فلسفی و حتی عرفانی  ی دقیقاست، اما با جستجو 

به آن پرداخته نشده، تمایز مقامات و شئون »انسان کامل« و »خلیفة الهی« در دو قوس نزول  

و صعود به شکل تفکیکی است. به عبارت دیگر یا اساساً اثری که به تفکیک به مقامات انسان  

کامل در قوس نزول یا در قوس صعود پرداخته باشد در دست نیست یا اگر باشد، درخور شأن  

. چه برسد به تطبیق این مقامات با یکدیگر. همچنین است در خصوص مسئلة »خلافت  نیست

و عدم توجه    آثارلکه آنچه جای تعجب است، یکپارچگی برخی  انسان کامل در دو قوس«. ب

 است. ها با یکدیگر و حتی خلط آندو قوس مقامات در تفکیک به 

، بلکه در  در یکی از دو قوس نیستبه مقامات انسان کامل  پرداختن    رومقالة پیشهمت  

در قوس صعود از منظر ملاصدرا    نسان کاملفقط به لوازم إعمال خلافت اتا  د  بوتلاش خواهد  

رو متغیر مستقل آن، »آراء ملاصدرا« و متغیر وابستة آن، »لوازم و اوصاف  د. ازاینکنتوجه  

که  ـ  های آن هم  خلافت انسان کامل در قوس صعود« است. مهمترین مسائل و دغدغهإعمال  

اولاً »تمایز دو قوس از هم« و نیز  که  این خواهد بود  ،  ـ  شکل خواهد دادنیز  ساختار مقاله را  

سپس   و  کرده  تبیین  ملاصدرا  دیدگاه  از  را  صعود«  قوس  در  کامل  انسان  خلافت  »ماهیت 

به روش تحلیل محتوا،  این خلافت را احصاء و  إعمال  عوارض ذاتی و لوازم و اوصاف مترتب بر  

عمال خلافت انسان کامل در إتبیین لوازم »مقاله بنابراین هدف اصلی این  کند.و تحلیل  تبیین  

 .نه چیز دیگر  است «قوس صعود

رو این است که لوازم خلافت انسان کامل در قوس صعود، مغایر با لوازم  فرضیة مقالة پیش

در قوس نزول است. برخی از لوازم خلافت انسان کامل در قوس نزول عبارتند از: »متمم اکوان  

در هستی«، »هویت بخش ممکنات«، »اعتدال بخش کائنات«، »علت غایی آفرینش« و »علت  

 بقاء قوس نزول«.



 

 

با بررسی دقیق در مرورگرهای مربوط به آثار پژوهشی  این تحقیق،  اما در خصوص پیشینة  

شود که در خصوص عنوان این مقاله، اثر مستقلی تدوین نشده است و فقط چند اثر  فهمیده می

 باشند که عبارتند از: از نظر متغیرهای عنوانی، تا حدودی نزدیک به آن می

« مقالة  در  صدرائیرضازاده  حکمت  در  انسان  خلافت  نظریة  و  بازخوانی  )رضازاده   »

سورة بقره، نوع انسان را    30(، تلاش کرده تا با تأکید بر آیة  696ـ677. ص.  1398همراهان،  

وآله  علیهاللهجایگاه تکوینی پیامبر صلیخلیفة خداوند معرفی کند. همچنین بوستانی در مقالة » 

.  1404« )بوستانی،  السلام در دو قوس نزول و صعود از منظر حکمت متعالیهو حضرت علی علیه

( تلاش کرده تا تعارضات بین باور به »عقل اول« بودن نور محمدی با »جسمانیة  208ـ191ص.  

الحدوث« بودن نفس از منظر ملاصدرا را توجیه کند و به صورت ویژه به عوارض ذاتیة خلیفة  

سیر معرفت شناختی انسان کامل در پور در مقالة » الهی در قوس صعود نپرداخته است. یا صانع

(  116ـ87. ص.  1392پور،  « )صانعدو قوس نزول و صعود از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی

امل را در دو قوس  تلاش دارد تا بر پایة حرکت جوهری، سیر تحول معرفتی شناختی انسان ک

رابطة ولایت الهی و ضرورت انسان  از منظر ملاصدرا تبیین کند. همچنین میردامادی در مقالة »

( فقط به یکی از عوارض ذاتیة  250ـ227. ص.  1400یردامادی،  م « )کامل در حکمت متعالیه 

خلافت انسان کامل در قوس صعود پرداخته است. کریمیان نیز در مقالة »ملاصدرا و مسئلة  

( فقط به طور کلی به مقامات  211ـ191. ص.  1403مقامات انسان در قوس نزول« )کریمیان،  

مل نیست. ضمن اینکه هیچیک از این آثار  تکوینی نوع انسان پرداخته و در خصوص انسان کا

اثر، به بررسی تفصیلی »عوارض ذاتی خلافت انسان کامل در قوس صعود« به عنوان مسئلة  

 اند.اختهپژوهش خویش نپرد

 

 . تمایز قوس نزول و قوس صعود1

عدم تمایز بین دو قوس نزول و قوس صعود از منظر ملاصدرا، شارحان بسیاری را به اشتباه  

بر اساس حکمت متعالیه، هستی چیزی جز یک قوس  (.  245ص.    .1381انداخته است )آشتیانی،  

به    شناسی با این تفاوت که قوس نزول، جنبة تکوینی و هستی  نزول و یک قوس صعود نیست

و مقام جمع  (  228ص.    . 2.  ج  .1366)ملاصدرا،  دارد  نحو تجلّی نَفَس رحمانی در عوالم خَلقی  

کند، جامع  یعنی وجودی که به عالم ملک راه پیدا می(،  62  . ص.1381)آشتیانی،  وجود است  



 

 

ها  های غیبی، رقیقة همة آنیافتگی از ساحتهای ماقبل از ماده و بر اساس تجلّیعوالم و ساحت

یعنی موجودات مُلکی،    )همان(،  شود. اما قوس صعود، مقام فرق و تفصیل وجود است شمرده می

توسعه میزان  به  از ساحتبسته  علم مرکب  میزان  به  نسبت  معرفتی  نزولی عوالم  یافتگی  های 

رتبه میهستی،  لذا624ص.    .1386)لاهیجی،    شوندبندی  صع  (.  و  قوس  شهودی  جنبة  ود، 

همو،  ؛  442ص.  .1354  ؛ همو،423ص.  ،  6.  ج؛  63ص.  ،  3.  ج  .1366  ملاصدرا،)  شناسیمعرفت

فمقام کل آدمی و منزله فی العلو و  : »دارد  (329ـ328ص.  .ب  1360؛ همو،  627ص.  .1363

از کمون خارج    این پندار که آفرینشِ.  (340ص.  . ب  1360)ملاصدرا،  السفل بقدر إدراکه.«

،  ارشد ریاحی)  شده در قوس نزول، مجدداً به کمون خود برگردد، نادرست و امری محال است

،  1.ج  .1366. قوس نزول، ظهوری است و قوس صعود، عروج بطونی )ملاصدرا،  ( 29. ص.1390

س رحمانی در سیر از  فَقوس نزول بیانگر کیفیت و کمیت تجلّی کثرات خَلقی از نَ     .(490ص.

به کثرت   المجمل مفصلاً« است و در  سریانی  وحدت  وحدت وجود خاص  یا همان »ظهور 

  نَ آن، سیر »مِ ات خویش است و سیر دریّالخاصی و تشکیک سریانی یک وجود واحد در تجلّ

ن  و سیر »مِ(  117ص.  .7. ج  .1981  صدرا،ملا)  الأتم وجوداً فالأتم إلی الأنقص وجوداً فالأنقص«

  .1354،  ؛ همو 78.ص  .الف   1360،  ملاصدرا)  فالأخس«وجوداً إلى الأخس    فالأشرف  الأشرف

»مِ  (223ص. سیر  فالأبعد«و  وجوداً  الأبعد  ألی  فالأقرب  وجوداً  الأقرب    . 1422،  ملاصدرا )  ن 

س رحمانی با رقایق خویش اشاره  فَاست و به رابطة تکوینی ـ عینی بین حقیقت نَ  (348ص.

 دارد.

  ؛ 271ص.  . 5.ج  . 1981  ملاصدرا،)  مسئلة سیر در قوس صعود، عکس سیر در قوس نزول است

شناسانه نفوس نسبت به  سیر معرفت ،و قاعدة در آن   اما به نحو شهودی ( 383: 6ج : 1366، همو

هبوط هستی  حقیقت    ،باشد. یعنی نفوس امکانییافته، میو تکون  آن چه در قوس نزول تحقق  

»ظهور المجمل مفصلا« را شهود کرده و در اصطلاح »شهود المفصل    یا همانبه نحو تجلی  

خَلقی، یکسان  ات  موجودحقایق توسط  شهود  از آنجا که  لذا در این سیر،    .دهدمیخ  مجملا« رُ

»من  معرفتی  سیر  و    (471ص.   .1.ج  .1366،  ملاصدرا)  شود در شئون حاصل مینیست، تشکیک  

؛  365ص.  .2. ج  .1366؛ همو،  224ص.  .1354لاصدرا،  م)  «فالأشرف  لأخس فالأخس إلى الأشرفا

،  ملاصدرا )  »من الأسفل فالأسفل إلی الاکمل فالأکمل«معرفتی  و سیر  (  440ص.  .1363،  همو

 است. (138ـ137ص.  .1381
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ملاصدرا همانگونه که انسان کامل در قوس نزول، در تمام عوالم جبروت و ملکوت به عقیدة  

با   و  داشته  ملک، حضور  تکوینی خویش و  متمّم  (128ص.  .الف   1360،  ملاصدرا)  خلافت   ،

بخش موجودات امکانی  و هستی(  368ص.   .2. ج  .1366؛ همو،  169ص.   .7. ج  .1981  ملاصدرا،)

 ، همچنین ر.ک: همو  .78ص.  . الف   1360،  ملاصدرا)  های ماده و مافوق ماده است در ساحت

همو،  223ص.   .1354 همو،117ص.  .7.ج  .1981؛  همو،  358و 260و 171ص.  .1302  ؛    . 1366؛ 

، در قوس صعود نیز موجبات استکمال معرفتی  (443و 335و 277ص.  .1363   ؛ همو،325. ص.6.ج

به حقایق رمزآلود نسبت  امکانی  ماده و ساحت  ةموجودات  فراهم  ساحت  را  مافوق آن  های 

کبری«  » صغری« و خلافت  »خلافت  دو  ـ یعنی    عظمی   قائل به خلافت  ویرو  کند. ازاینمی

 :ـ برای انسان کامل در قوس صعود شده است

خداوند متعال، با قدرت کامل و حکمت تام خود، اراده فرمود که    یعنی این  ،خلافت صغری

منصوب کند تا  و عالم صغیر  نشئة حیات دنیوی  در    خود  نیجانش تا انسان کامل را به عنوان  

را منتشر  اشیاء مادی    یمعان   د و وبیان ش،  )دنیا(  مربوط به عالم صغیر امور    ق یحقا  ،بدین وسیله

هر آنچه را که  رو خداوند متعال  . ازایندر همة زمین بسط دهدرا    ات ری خبدین وسیله،  سازد و  

و    او فراهم کند  ی را برا  ی ظاهر   ای رتا اسباب سلطنت صغ است    هساخت   اور  است، مسخّ  نیدر زم

  ن یخدا در زم  هی سلطان ساالسلطان ظلّ اللّه فی الأرضین؛  گفته شده است: »  کهعلت است  به این  

 . مقصود از سلطان، انسان کامل است .( 410ص. .4. ج .1366، ملاصدرا)  است.«

از جانب حضرت    صغری  خلافتفقط    ،انسان کامل در عالم صغیریعنی اینکه    ، خلافت کبری 

بر حقایق سماوی و مافوق ماده یا همان عالم    ،دارد بلکه به حکم انسان اکبر و کامل بودننحق  

  ، تحقق دارددارد و هر آنچه از کائنات در عوالم مافوق ماده  و عظمی  کبیر نیز خلافت کبری  

هر چند که عالم ملک و ملکوت و بلکه عالم جبروت همه    .نیز مسخّر تکوینی ـ شهودی اوست

نور محمدی و انسان کامل است، اما برای خلافت کبری او در    در قوس نزول تجلّی هستی

قوس صعود، همة اینها باید به إذن و ارادة الهی، جنود او شوند و از او اطاعت کنند تا خلافت  

 )همان(.  عظمی او محقق شود
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ساختار حکمت صدرایی، با انحصاری دانستن مقام خلافت انسان کامل در قوسین سازگار  

نهفته است که   انسان کامل  مرتبة  دانستن« حقیقت  الجمع  نیز در »جمع  ادعا  این  است. راز 

)همان،   گیرد  قرار  قوسین  در  امکانی  موجودات  همة  مرتبة  أعلی  در  او  شده    . 2.جموجب 

او نه تنها در رأس تجلیّ در قوس نزول جا دارد، بلکه با سیر اختیاری خود در  .( 287ـ286ص.

  افته یاحاطه  زیبر همه چ موده،ی، راه خدا را پرا درنوردیده قوس صعود، پهنای وجودات امکانی

و معیّت  او ذاتاً به خداوند متعال، تقرب   مراتب شده است.  ةهم  ی جامع برا   ی او مرتبه او، مرتبه

  که   ـ،  بهشت   به علو مکانی ـ یعنیبرتر از همه است. با اعمال خود،  او    نیبنابرایافته است.  

ی، معرفت  معنو   قیحقابه همة  و از نظر علم،  نائل شده  است،    ی امکانی و قدری هامکان  نبالاتری

 . (185. ص.4.یافته است )همان، ج

ترین شارحان این مکتب، ضمن بیان اختلاف آراء در زمینة  لاهیجی به عنوان یکی از اصلی 

بندی بر اساس حکمت متعالیة به همین نکته تصریح نموده  حقیقت انسان کامل، در مقام جمع

 (533ص. .1386است )لاهیجی، 

استدلال ملاصدرا در این خصوص آنگاه که مبتنی بر صفت »جمع الجمعی«    اساس براین

 بودن انسان کامل باشد، چنین خواهد بود:

لاهیجی،  ؛  25ص.  .6. ج  .1366ملاصدرا،  )  رسد الف( فقط انسان کامل به مقام جمع الجمعی می

 . (481و 392ص.  .1386

ملاصدرا،  )  ب( هر موجودی که به مقام جمع الجمعی برسد، خلیفة خداوند در قوس صعود است 

 . ( .511ص. .1381آشتیانی، ؛ 285ص.  .2. ج .1366

 نتیجه: فقط انسان کامل خلیفة خداوند در قوس صعود است.

به  اشتغال به جهات  مقصود از مقام جمع الجمعی، مقام جمع بین  که  گاه گفته شده است  

که اشتغال    است   انسان کامل، به سیر استکمالی خویش، به حد و مقامی رسیده .  استتضاد  م ظاهر  

دارد. او در عین حال که  به امور دنیوی، او را از سیطرة شهودی بر حقایق عوالم غیبی، باز نمی

کثرت هستی    وی خود، یگانه شاهد کشفییسلوک شهودی در طریق حق داشته و در نشئة دن 

در وحدت است، همچنین در همین حیات و نشئة دنیوی، در رأس زاهدان و اهل صیام و قیام  



 

 

و إطعام  ه مراعات جانب خلق بوده از جمعه و جماعات و نکاح و عیادت مریض و تشییع جناز

   .(521ص.  .1386لاهیجی، ؛ 42ص.  . تا، بیملاصدرا) شودو ...، غافل نمی و تجهیز جیوش

 

 در قوس صعود عظمی انسان کامل تف عوارض ذاتیه خلا. 4

مقصود از »عوارض ذاتی«، اصطلاح رایج در فلسفه است و شامل هر محمولی است که بتوان  

( حمل کرد. اعم  صعودآن را بر موضوع خاص )مثلاً انسان کامل به عنوان خلیفة الهی در قوس  

از این که آن محمول، از ذاتیات موضوع باشد، یا از اعراض لازم یا مفارق. بر این اساس مقصود 

  . 1.ج   .1981  ملاصدرا،)  از آن، »اعراض« که جمع »عَرَض« در مقابل »جوهر« است، نیست 

و لوازم إعمال خلافت انسان کامل در  برخی از این عوارض    بلکه اعم از آن است.  (25ـ24ص.

 عبارتند از:قوس صعود 

 

 . برهان نَفَس رحمانی 1. 4

انسان  یکی از لوازم خلافت    دینی،مستندات دروندر برخی آثار خود با تمسک به  ملاصدرا  

اما تلقی وی در    دانسته است خلیفة الهی«    بودنبرهان نَفَس رحمانی  »را،  دو قوس  هر  در  کامل  

 . هر قوس با قوس دیگر متفاوت است

ارادة    این است که   است،   « برهان ربخلیفة خداوند در قوس نزول، »مقصود از اینکه  اما  

، بر عوالم کونی، به  الهی بر این تعلق گرفته است که ذات أقدس الهی در فیض مقدس خویش

وآله  علیهاللهنفس پیامبر اکرم صلیویژه عالم ماده و طبیعت، إشراف علمی یافته و منشأ اثر شود.  

ترین مصداق انسان کامل در قرآن، با تمام قوایش، »برهان کل رب رحمان«  به عنوان برجسته

( و تمام قوای نفسی آن حضرت، بر  702ـ:  701ص.   .1363ملاصدرا.  در قوس نزول است )

حقائق غیبی و بلکه در همة ابعاد، بر عوالم إشراف علمی داشته و خداوند در قوای او حضور  

وآله بر این حقایق، به معنی إشراف علمی خداوند  علیهاللهعلمی دارد و إشراف علمی پیامبر صلی

 1(.468. ص.1. ج.1366نیز هست )ملاصدرا، 

 

»فیصر العبد حالئذ خزینة خزائنه تعالى و خازن خزائنه و مفتاح مفاتیح خزائنه جلّ و علا. فیصیر بحیث یکون .  1

ء. و حینئذ یتمکّن فی مقام المعانی و یتقررّ فی ذلک المقام الشامخ العالی  یده العلیاء التی بیده ملکوت کلّ شی



 

 

 خلیفة الهی در قوس نزول، برهان رب است این است که انسان کامل،براینکه    ملاصدرا دلیل  

کمل مخلوقات و علت غائی آفرینش ایشان از طرف خداوند  رأس تجلیّّات الهی و نیز أتکویناً  

 (.  110الف. ص. 1360)ملاصدرا،   شوداساس، به نفس او، با کائنات مرتبط میو براین  است

فَأُرِیتُ مَشَارِقَهَا وَ    »زُوِیَتْ:  بیندمی  نسان کامل خداوند حقیقتاً با بصر و چشم ا  الْأَرْضُ  لِیَ 

  .الف   1360،  ملاصدرا)   «.؛ زمین برای من جمع کرده شد و من شرق تا غرب آن را دیدممَغَارِبَهَا

بی؛  166ص.  .ب  1360،  ؛ همو 111ص. الناظرة«  او  چون    و   (51ص.  .تاهمو،  الله    است»عین 

دست او،  ؛  و او »أُذُنُ الله« است  شنودحقیقتاً با گوش او می  ؛(468. ص. 1.ج  .1366،  ملاصدرا)

  ، ملاصدرا)  شامّة او، شامّه حضرت حق است  ؛(800. ص.ب  1360،  دراملاص )  »یَدُ الله« است 

ص. 1302 می(283.  او،  ذائقة  با  ص.الف   1360،  ملاصدرا)  چشد؛  همو،  111.  . 2.ج  .1383؛ 

می  ؛(257ص. لمس  او،  لمس  ص.9.ج  .1981،  ملاصدرا)  کند با  همو73.  .  1302،  ؛ 

می  ؛( 284ـ283ص. او، سخن  لسان  و  ؛  111. ص.الف   1360،  ملاصدرا)  گوید با  قهی  بلخاری 

وآله  علیهاللهحدیث نبوی صلی این مطلب همان حقیقتی است که در  .(64. ص.1394همکاران، 

و حدیث قدسی »من بارز ولیا فقد    (569. ص.2.ج  .1383،  ملاصدرا)  « »من رآنی فقد رأى الحقّ

 . تبلور یافته است (389. ص.1. ج .1366، ملاصدرا ) «.من عاداه فقد عادانیبارزنی و 

برای  معرفتی  است، شأنی  »برهان ربّ«  اینکه خلیفة خداوند در قوس صعود،  ز  ااما مقصود  

  « پروردگار  خلائق« نیست بلکه برای »معرفت یافتن خلائق به  به پروردگار  معرفت یافتن  »

نسبت  توحید سریانی و اوج سیر شهودی  ه  و شهود بمعرفت  بالاترین سطح  . بدین بیان که  است

شناخت    رو شود. ازاینمی  إعمال خلیفة خداوند  هدایت  ، به واسطة  «وحدت   درکثرت  دماج  نبه »ا

بالاتری    و  است   ترین سطح ممکن، ضروری خداوند و در عالیبرای شناخت کامل    خلیفة الهی

ملاصدرا،  )خواهد شدل میسر  خلیفة او  شناخت  در ظل  خداوند متعال، فقط  درجة معرفت نسبت به  

ص.4ج..  1366 مدعا  .(400.  این  بر  ملاصدرا  از  که  ، استدلال  هستی  برگرفته  شناسی  حوزة 

»مِ  باشد، چنینمی »مِاست که هر چند خداوند  اما  ندارد،  نمونه خداوند  ثل«  برای  دارد.  ثال« 

در پرتو توجه  هر انسانی  تا  است  خود قرار داده  ذات، صفات و افعال  »نفس انسانی« را مثالی از  

 

الناظرة و اذنه الواعیة و لسانه الناطق و یده الباسطة و رحمته الواسعة إلى غیر ذلک من المعانی و   و یکون عینه

 الصفات، ... و کل ذلک مقام الروح الأقدس المحمدی الختمی.«



 

 

«. مهم این است  465. ص.1. ج.1981به نفس خود، به شناخت خداوند نائل شویم »ملاصدرا،  

مثال    ، که خداوند برای ذاتأانسان کامل را  داده    ، علی  قرار  افعال خود  با    است تاصفات و 

.  1366)ملاصدرا،    ویمطح از شناخت ذات و صفات و افعال الهی نائل ش سشناخت او، به بالاترین  

 .( 401. ص.4ج.

السلام« در مستندات درون دینی، همچون روایت  فلسفة »وجوب معرفت نبی و امام علیهم

این است که حیات هر انسانی، چیزی جز    و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة«»من مات  

الهی نیست و انسان کامل، دربردارندة همة این معارف  حقّة  بسط معرفتی در بستر بیکران معارف  

اگر کسی  او به عنوان خلیفة الهی، موجب تنویر افکار و قلوب به حضرت حق شده و  است و  

 . (401. ص.4.ج .1366، ملاصدرا)  او را نشناسد، هیچ چیزی از معارف حقه نشناخته است

باید الهی  و ریسمان محکمی    پس خلیفة  الهی«  معرفت  در قوس صعود که قوسی  »باب 

(. هرچند که  400. ص.4.ج  .1366،  ملاصدرا )  معرفتی است، برای معرفت حق ـ تعالی ـ باشد. 

مُسْتَصْعَبٌ لَا یَعرِْفُهُ وَ لَا یُقِرُّ بِهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ   »إِنَّ أَمْرنََا صَعْبٌبنابر روایت  

از آنجا که بین صقع ربوبی  (  386. ص.2.: جهمانأَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ نَجِیبٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَان.« )

ای نیست و او مظهر اتم  هیچ واسطهچه در قوس نزول و چه در قوس صعود،    و مقام خلیفة الهی

او هم همانند شناخت کنه  است که شناخت کنُه    یآن چنان رفیعاسم »الله« است، دارای شأن  

صعب مستصعب، بلکه حتی برای خود انسان کامل، ، برای سائر کائنات  حضرت حق ـ تعالی ـ

.  1.ج  .1981  ملاصدرا،) و کُنه هر دو ـ لاهوت و صادر اول، در خفاء مطلق است    نشدنی است

 (. 248ص.

أَوْلى »النَّبِیُّ  از آیة  الهام  با  أَنْفُسِهِمْ«   ملاصدرا حتی  مِنْ  ، حقیقت (6  :الأحزاب)  بِالْمُؤْمِنِینَ 

»من عرف نفسه فقد عرف ربّه«، را »نفس انسان کامل« یعنی نفس نبی  »نفس« در حدیث  

معتقد است معرفت حقیقی به    و  داندالسلام، میوآله و نفس امام معصوم علیهعلیهاللهاکرم صلی

منان را از قوه  ؤنفس انسان کامل نیست. انسان کامل، نفوس مبه  نفس خود، چیزی جز معرفت  

سازد )همان  عقول ایشان را بالفعل نموده و زمینة إفاضة علوم نوری را فراهم می  ،خارج کرده

 . (401. ص.4.ج .1366، ملاصدرا)  قرب الهی(

شود و حضرت حق را در  به نور الهی هدایت میدر قوس صعود  از آنجا که انسان کامل  

  ملاصدرا، )   پرستدحق را در جمیع اسمائش مینه تنها  کند،  جمیع مظاهر امری و خَلقی مشاهده می



 

 

برای همة اشیاء و    معرفتی  و شرک   ، بلکه یگانه شاخص و مَحک توحید(366. ص.2.ج   .1981

به دور از فناء    ی نوربا  ممکنات است. او تنها موجود امکانی است که متحد با نور الهی است و  

را  ـ و از جمله خود ـ  ای از شهود رسیده است که در آن درجه، همة کائنات  به درجه  ،و موت

 . (332. ص.4.ج .1366، ملاصدرا)  یابدفناء یافته در صقع ربوبی می

هر چند برای اثبات وجود خداوند و اسماء    است مدعی    1ضمن استناد به کلام وحی،ملاصدرا  

و صفاتش، براهین بسیاری وجود دارد و هر یک از پیامبران نیز معجزاتی را به عنوان برهان،  

وآله است که غیر از  علیهاللهاند، اما تنها پیامبر خاتم حضرت محمد صلیبه همراه خود داشته

باشد؛ چرا که نفس  معجزات، نفس پاکش برهان کل و کامل و بیّنة الهی برای سایر اشیاء می

؛  7. ص.7. ج  .1981  ملاصدرا،) ـ و حتی قوایِ ـ انسان کامل، أکملِ تجلیّّاتِ حضرت حقّ است

بر این اساس است که خداوند در قوس صعود، بیعت با او را، بیعت    (111. ص.الف   1360،  همو

یا اطاعت از او را اطاعت    (10)الفتح:    : »إِنَّ الَّذینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ.« با خود دانسته

یا همطراز اطاعت از خود دانسته:    (80)النساء:    از خویش: » مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ«

عملکرد پیامبران    ، و از منظر او   (59)النساء:    »أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ«

امت و  میسَلَف  قضاوت  را  ایشان  جِهای  »وَ  عَلىکند:  بِکَ  شَهِیداً«  ئْنا   . (41النساء:  )  هؤُلاءِ 

 ( 110. ص.الف  1360، ملاصدرا)

 

 دارای ولایت کلیه . 2. 4

برای إعمال خلافت الهی در قوس صعود،  انسان کامل  ادعای دیگر ملاصدرا این است که  

« نَفَس  باید  سوی  از  طبیعت  عالم  موجودات  و  کبیر  عالَم  مدیریت  برای  کلیه  ولایت  دارای 

یکی  در قوس صعود و معرفت حقائق هستی،  ها  معتقد است رتبة همة انسان  وی  « باشد.رحمانی 

تعداد نفوس، اختلاف مرتبه و درجات  نیست و می به  از فعلیت  توان  یافتگی معرفتی  متعدده 

   برشمرد:

 

وا باِللَّهِ وَ اعْتَصَمُوا بِهِ  »یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکُمْ نُوراً مُبیناً ـ فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُ.  1

 ( 175ـ174رحَْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ یَهْدیهِمْ إِلَیْهِ صِراطاً مُستَْقیماً.« )النساء:  فَسَیُدخِْلُهُمْ فی



 

 

ماده و طبع  مرتبهیک   این مرتبه، أنزل مراتب وجودى است و    یتاز وجود، عالم  است. 

باقی  از معرفت  همین سطح    در در طول حیات دنیوی،  انسانی که  معرفت به آن هم همچنین. لذا  

  ملاصدرا، )  خواهد بود  «اسفل»انسان  یا    «انسان سافل»،  و راه به معرفت حقایق مافوق نیابد  بماند

 . (69. ص.الف   1360،  ؛ همو22. ص.1354،  ؛ همو663. ص.2.ج  .ب  1360،  ؛ همو460. ص.1363

دوم، عالم برزخ و خیال منفصل است که از ماده ترفیع دارد و یکى از مراتب آخرت    مرتبة

انسانی که در حیات دنیوی، معرفت به عالم خیال منفصل بیابد، برتر از انسان سافل  هر    .است

تر راه نیافته و لذا مرتبة میانی  ، اما باز هنوز به حقائق غیبیتبوده و انسان با چشم برزخی اس 

 . (231ـ230. ص.9. ج .1981، ؛ همو180. ص.1. ج .ب 1360، ملاصدرا ) دارد

، انسانی که در قوس صعود به آن عالم معرفت  استیا اعیان ثابته  عقل  عالم  سوم،    مرتبة

برتر   بلکه  ،شودانسان عاقل« خوانده می»و در اصطلاح  راه یافته  جنت عقلانى  بیابد، نه تنها به  

 . (18. ص. 7.ج .1981 ملاصدرا، ) خواهد بودهای در دو مرتبة قبل از انسان

حقایق و  حتی  نکتة مهم این است که همة این مراتب، به نوبة خود تشکیکی هستند. یعنی  

اعیان ثابته در عالم عقل، در یک سطح نیستند و بسته به معرفت سالک به مراتب تشکیکی در  

و در رأس آن، معرفتی است که برای انسان    شودهر مرتبه، مرتبة معرفتی سالک مختلف می

 . کامل حاصل است

 
رسد، خداوند هم او را به عنوان خلیفة خود برگزیده  لذا وقتی انسان کامل به چنین مقام می

دهد. اما سخن در این است که مقصود از »ولایت کلیة« خلیفه خداوند  و به او ولایت کلیه می

 کند؟  در قوس صعود چیست و او چه معنایی از ولایت را إعمال می



 

 

به  ملاصدرا همانند اهل معنا، بین مقام »نبی« و »ولی« در قوس صعود فرق قائل شده است.  

هرچند »نبی« همانند »ولی«، مأموریت ابلاغ و تبلیغ پیام الهی به مخلوقات را دارد  عقیدة وی  

تعالی گرفته و به خلق  اما »ولی «، معارف را به طور مستقیم از صقع ربوبی و حضرت حق 

  . (813. ص.ب  1360،  ملاصدرا)  کندبخلاف »نبی« که آن را از فرشتگان دریافت می  ؛رساندمی

چه اینکه این دو مقام با مقام »رسالت« نیز از جهتی تفاوت دارند. فرق بین »رسول«، »نبی« و  

در   و  است  برجسته  مردم  به  الهی  پیام  تبلیغ  و  ابلاغ  است که در »رسالت«،  این  در  »ولی« 

»نبوت«، گرفتن معارف از فرشتگان و اما در »ولی«، گرفتن حقایق به طور مستقیم از صقع  

پس   .(643. ص.1400پناه،  یزدان)   واحد است  ان کامل، واجد هر سه مقام در آنِربوبی. انس 

تابع    ،در تشریع  « ولی» هر چند که    ، است  «رسالت » »نبوت« و نبوت، باطن  »ولایت«، باطن  

است  «نبی» الأنبیاء  خاتم  تابع  شریعت،  و  احکام  در  الأولیاء،  خاتم  یعنی  و  )  است؛  اکبریان 

 . (76. ص.1390همکاران، 

ـ که بیشتر مربوط ولایت تکوینی  شود که مقصود از ولایت کلیه،  از این گفته روشن می

ن خلافت  وـ که در ادامه خواهیم گفت یکی از شئتدبیری  ولایت  یا  به قوس نزول است ـ  

نیست. بلکه مقصود این است که خلیفة الهی، از جانب حضرت  الهی در قوس صعود است ـ  

حق ولایت تشریعی ـ شریعت به معنای وسیع کلمه ـ یافته، کلام و سیرة او، همان تشریع  

 .حضرت حق در سه حوزة فقه اصغر و اوسط و اکبر است
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الهی در قوس صعود،لوازم    از یکی  معتقد است    ملاصدرا »علم تام به    ولایت کلیه خلیفة 

اشیاء«   وسیله    استحقایق  بدین  کاملبسط  تا  انسان  کبرای  یابد  خلافت  ،  ملاصدرا )  .تحقق 

»علم  از دو  وی  ی  مندهبهربه حقایق اشیاء،    خلیفة الهیعلم تام  مقصود از    .(411. ص.4.ج   .1366

 . « استو »علم باطن  «ظاهر

برای سیطره بر خلافت ظاهری در عالم ماده   به ساحت ظاهر هستیهمان علم   ،«علم ظاهر »

مادی   کائنات  دنیوی  سعادت  تأمین  علم  استو  مانند  چگونگ؛  صنا  یاز    ، یدست  ع ی استنتاج 

  نیو شکار جانوران و پرندگان از زم  وانات یمهار ح  ی دانستن چگونگ   ،عای استفاده از طب چگونگی  

هوا نجوم،    ،و  بر  کامل  س   ات،یادبإشراف  اخلاق،  پزشک  استیحقوق،  نجوم،    ، یو حکومت، 



 

 

موس  ی،داروشناس و  حساب  شعر،  و  ،  یشناس افهیق  ،یتردست  ، ی ری فالگ  ،ییشگو ی پ  ،یقیزبان 

،  ملاصدرا )  یعلوم صنعت   ر یو سا  یعلم زراعت و کشاورز  ها، ی ماری مقابله با سموم و ب  ی ها روش

 . (411. ص.4. ج .1366

باطنی به  شناخت    یعنی  است.  های باطنی هستی علم به ساحت  ،«علم باطن»مقصود از  اما  

به  و    ی هست  تیو درک تمام  ن،ی، فرستادگان او و روز بازپسآسمانی  ی ها خدا، فرشتگان، کتاب

در قلمرو موجودات و    یاز ساکنان قلمرو اله  یکیآن، انسان    قیاز طرهرآنچه  طور کلی شناخت  

 . (412ـ411. ص.4.ج .1366، ملاصدرا)  گیردیافتة شهودی به معرفت عالم عقل قرار میتوسعه

، هاآنبا دقت در اصناف  اما معتقد است    داندمی، مقامی انحصاری ن را  م تام عالِ  قامم  ، ملاصدرا

در    ، خلیفة خداوند خواهد بود، پس باید وی انسان کاملشود که ازآنجاکه  چنین فهمیده می

در خصوص انسان کامل  را  اصطلاح عالم تام  لذا وی  و    و برتر باشد منحصر به فرد    ،هامیان آن

در تفاوت میان انسان کامل  باز  سرّ این مطلب را هم  دهد.  «، ارتقاء میتمام    م مسُتکفِیرا به »عالِ

توضیح اینکه وی معتقد    دانسته است.  مسیر دستیابی به این علوم های تام از حیث  و سایر عالم

 : هستندسه دسته امکانی   نمالِاع است 

عالمی است که ذاتاً ناقص است و برای تکمیل خود نیازمند مُکمّلی خارجی  : عالِم ناقص. 1

 ـ مانند کتب آسمانی و انبیاء الهی ـ است. 

: عالمی است که به حسب ذات در قوس نزول، تام باشد. مانند عقول مفارقه که  عالِم تام. 2

اند و به جهت شدت وجود و نورانیت، از أجسام و  در قوس نزول، معقولاتی بالفعل آفریده شده

 أشباع و أعداد، منزه هستند.

  « نفوس انبیاء و اولیاء» و    « نفوس فلکیه»  لشام  ، ی«ستکفِاما »عالِم مُ :  تام  یکفِ ستَ. عالِم م2ُ

  ، نزول  سذاتاً از حیث علمی در قو تا آن هنگام که در حیات دنیوی هستند،    . انبیاء و اولیاء است

های علمی خود، بلکه به حکمت الهی، پس از هبوط در عالم ماده، نسبت به داشته  ندناقص نیست

بسیط شده و   بیاد آوردن آنباید  دارای علم  ها و حصول علم مرکب در قوس صعود،  برای 

بلکه در درون خویش، مایة آن    ندد؛ لکن نیازمند به مکمّل خارجی نیست نحرکت استکمالی کن 

را   آن  قوس صعود،  در  باید  فقط  و  دارند  الهام  را  و  وحی  مدد  کنند   هپردپس  از  به    خارج 

 . (161ـ160. ص.1354، ؛ همو457ـ456. ص.1363، ؛ همو503. ص. 3ج. .1981 ملاصدرا، )



 

 

پنجگانة  ها را، از تقسیم ویژة مورد نظر خود در خصوص اقسام  ملاصدرا تقسیم سه گانة عالِم

چ  به  را  موجودات  کلی،  بندی  تقسیم  یک  در  وی  است.  کرده  اقتباس  قسمت    ندموجودات 

  « ناقص» وی موجود    کند. بندی می»فوق تمام« دسته»تمام« و    ،»ناقص«، »مستکفی«، »تام« 

»نفوس فلکی و نفوس انبیاء« ـ البته مادامی را همان    «مستکفی»را همان »اجسام« و موجود  

را همان »عقول مفارقه« ـ زیرا حالت مترقبه و    «تام»که در حیات دنیوی هستند ـ و موجود  

را همان »عقل اول و نور محمدی« ـ که مبدأ و منشأ و    «تمام»منتظره ندارند ـ و موجود  

می معرفی  جلاله  جل  »الله«  همان  را  تام  فوق  موجود  و  ـ  هستند  مفارقات  عالم    کند غایت 

 . ( 456. ص.1363، ؛ همو10. ص. 1.ج .1366، لاصدرام)

نفوس   است که  چنین  کامل  انسان  معرفتی  استکمال  اولیاء سیر  و  حیات   انبیاء  همین  در 

  های تام »عالِم  سطح یافته و از نظر معرفتی، همعالم تام ارتقاء  معرفت حقایق  به  ابتداء  دنیوی،  

عالَم عقل( یا همان  گردند؛ زیرا به واسطة اتصال به عالم صور الهی )می«  )عقول و مفارقات(

فراتر رفته  از عقول تامه هم  حتی    و   هیافتها جبران  های آنکه از حیث وجود، تام هستند، نقصان

که همان صادر و عقل اول )باطن انسان    ـ  و در سیر استکمالی، با کشف باطن تکوینی خویش

و به اموری إشراف علمی    رده های تام، شرافت پیدا ک، بر عالِمـ  کامل در قوس نزول( است

و چنین انسان علمی، لیاقت    ست نی نایافتنی  د که برای غیر او از موجودات امکانی، دستنیابمی

 . (128. ص.الف  1360، ملاصدرا) را داردصعود بلکه دو قوس رة قوس  اخلافت و اد

«  ه، »ناطقیت« نیست بلکه »تجلیدر قوس صعود   خلیفة الهی  ممیّز  »فصل« ملاصدرا  به عقیدة  

او در مسیر استکمال معرفت و شهود أسرار هستی، از عقل   است.  «تحلیه»و    « تخلیه »بعد از  

در بین عقول   برتر  عقل مستفادبه  بالمکله به عقل بالفعل اوج گرفته و در نهایت  هیولانی و  

عوالم کونی، مجدداً به  و نورانی  جب ظلمانی  کنار زدن حُ  اشده است و بلکه بعالم عقول نائل  

ذات خود از   یافتگیتجلّیواسطة  شهود بی  ـ یعنیآن جایگاه معرفتی که در قوس نزول داشته  

،  ملاصدرا)  کرده است معرفتی  ، عود  ـیافتگی کائنات از ذات خود  و نیز تجلیاسم اعظم الهی  

 . (392. ص.4. ج .1366

معرفت، به سه دسته تقسیم    سطحها را بر اساس  نساندر یک تقسیم اختصاصی، املاصدر  

 کرده است: 

 . انسان ناقص محجوب  1



 

 

 ل فانی انسان واص  .2

 . (361ـ360. ص.2.ج .تا، بیملاصدرا) . انسان کامل عارف3

 بینند.»انسان ناقص محجوب« فقط به مشاهدة عالم ماده موفق شده و حق را در آینة خلق می

کران شهود حق، صرفاً غرق  با توجه قلبی تام و با ورود به دریای بیانسان واصل فانی«  »

. او همانگونه که پیش از فنا، به  استم و آدم غافل  از عالَدر مشاهدة قلبی حضرت حق شده و  

های عالم ماده، از شهود حضرت حق در حجاب  دلیل تنگی وعای وجود به سبب محدودیت

به دلیل تنگی و قصور ذاتی، از مراتب  باز  حق و فنای در او،    بود، اینک و پس از وصول به

تواند  و نمی  ماندباز میحضرت حق  الهیة تجلیّّات متعدد ذاتی و اسمایی و از نظارة صفات افعالی  

 .اهده کندش ظهور خداوند در همة کائنات را م

همة مظاهر و تجلیّات حضرت حق را در همة عوالم، به تفصیل  اما »انسان کامل عارف«  

بیند؛ زیرا  و اشیاء را در آینة حق و در مخازن الهی و در معادن حکمت خداوند میشهود کرده  

 .مراتب نازل در مراحل برتر، به نحو بسیط موجودند

با درون  وی  مستندات  از  الهی»دانستن  ساوق  مضمن    دینی،الهام  حضرات  »و    «خلیفة 

  «نی دُلَ»موهبتی علمی وهبی و ، انسان کامل راعلم و   ،( 422ـ390. ص.4.ج :همان) «معصومین

این علم نه از    .(73. ص.2.ح  .1383،  ملاصدرا )  کندمیمعرفی  )لدی الله(  از سوی صقع ربوبی  

؛  145ـ144. ص.1363ملاصدرا،  )  است، بلکه علمی کشفیاجتهادی  علمی  راه تجربة حسی و نه  

نازل    (452ـ451. ص.2.ح  .1383،  همو او  قلب  به  که  است  »الهام«  و  »وحی«  قالب  در  و 

دومی، مشترک    است امالی مختص پیامبران  تر از الهام بوده، اوّتر و قوی شود. وحی روشنمی

 . (146ـ145. ص.1363ملاصدرا، ) باشدمیبین پیامبر و امام 

 

 لکمِّم  کامل . 4. 4

صعود،  ملاصدرا   قوس  در  کامل  انسان  خلافت  إعمال  لوازم  از  دیگر  یکی  است  مدعی 

»مکمِّل« بودن و هدایت ایصالی او، برای سایر کائنات است. به عبارت دیگر، هر انسانی در  

قوس صعود، ابتداء در مرکز حجب مادی قرار داشته و حقائق عالم مافوق ماده برای او مخفی  

 رفاع این حجب، به خلیفة الهی واگذار شده است.  و سرّی و ملفوف به حجاب است و 



 

 

در قوس صعود با آن  باطن و خفایی را که هر انسانی  ملاصدرا با الهام از برخی روایات،  

باید برای کشف آن و رفع حُجبُش تلاش کند، هفتاد بطن دانسته و معتقد است  مواجه است و  

همین امر موجب شده تا برخی عارفان، انسان را به قرآن تشبیه کرده، مدعی شوند که مقامات  

ها، به دست انسان کامل واصل  کلید آن. اما معنوی و سلوکی انسان تا لاهوت، هفتاد بطن دارد

 (. 24ـ23. ص. 6.ج .1366، ملاصدرااست )به عنوان خلیفة خداوند 

های مادون را  ، حُجُب ساحتهاو حشر به آن  فت به حقایق مافوق انسان کامل در حین معر

زند و متواضعانه کلید رفع این حُجُب را به هر کس که اهلش بداند، عطا  درنوردیده و کنار می

 (.287. ص.2.ج . همانکند )می

الهی   و جامعیت  خلیفة  مقام »جنت ذات و صفات«  به  به جهت وصول  در قوس صعود، 

جامع انواع حشر برای کائنات در  حال باید بتواند  نسبت به جمیع حضرات وجودى صعودی،  

صعود   ص. 1381،  )آشتیانی   شودقوس  عرض  .( 251ـ250.  و  طولی  کثرت  به  او  ی  معرفت 

های عقول در عالم عقل و کثرت عددی نفسی در عالم نفوس و کثرت عددی طبیعی  )کثرت

وجود    اً همة آنچه تکوینیابد که  و به علم مرکب می  یافته توسعه    ،در عام طبیعت( ساحات وجود

انسان کامل در قوس نزول، خلافت  اگر  رو  . ازایناستمندمج  او  خود  نفس  در    ، امکانی دارد

الهیرد  تکوینی دا با قرار گرفتن در رأس تجلّیات، نقش »متمِّم« را برای دیگر    و   و به اذن 

خلافت در  ، همو در قوس صعود،  (169. ص.7.ج  .1981  ملاصدرا، )   کند ایفاء می  مادون   کائنات 

به  امکانی  نفوس  خَلق و  معرفتی  و مایة ایصال  پیدا کرده  »مکمّل«  افزائی داشته، نقش  معرفت

هم  »هدایت ایصالی«  دارای  و    ستاوصول به مقام قرب الهی    از معرفت حقایق و درجات عالی  

 .شودمی

الخاصی  تعبیر »تتمیم«، به تشکیک تکوینیبه عبارت دیگر   عینی  هستی و رابطة    خاص 

نَ  وجودیای  ههحصّرقیقه و   دارد فَ از حقیقت  اشاره  انسان کامل  نفس  به واسطة    س رحمانی 

ملاصدرا معتقد است نقش خلافت انسان در قوس نزول،    .(79ـ78. ص.الف   1360،  ملاصدرا)

به إذن الهی  ها،  وجود کائنات، بلکه ماهیات آنترقیم و تعیّن  یعنی نه تنها    ؛ نقشی تکوینی است

اما    .در مراتب مادون، استانسان کامل    گری خلیفة خداوند، یعنیبه تجلّیو به نحو بالعرض،  

  معرفةً  لأخسن ا»مِمعرفت و شهود  به سیر استکمالی  قوس صعود،  ل« بودن در  »مکمّمسئلة  

رو  . ازاین( 471. ص.1.ج  .1366،  ملاصدرا)است  مرتبط  «  فالأشرفمعرفةً    فالأخس إلى الأشرف



 

 

سعة   با  موجودات  لیاقت  پائین،    معرفتیبرای  ابتداء  به  در  معرفتی حضرت حق وصول    قرب 

  و در نهایت، نیست، بلکه برای این مهم، باید دست به دامن موجود أشرف و أکمل از خود  

الهیدست به دامن   با    خلیفة  شد تا بر اساس قاعدة »الاکمل فالأکمل و الأشرف فالأشرف« 

به سرمنزل مقصود گام به گام    نفس کنار رفته و و نورانی  یک حُجب ظلمانی    ا یک،  او عنایت  

 د.ونزدیک ش

به عنوان »مکمّل د تا او  وموجب شبااید  در قوس صعود  نسان کامل  خلافت ا  به عبارت دیگر،

به عنوان »مکمّل مجمل« و  معنون    که  قرآندر کنار    ه نائل شد  امت«صمفصل« و »کتاب غیر

به مدد  یعنی این دو مکمل،    ، نقش هدایت ایصالی را با هم اجراء کنند؛استامت«  ص »کتاب  

به اصل خویش و رجوع شهودی  خلائق  خلائق برای بازگشت معرفتی    ایصال، مأمور  آمدههم  

امت ـ  ص امت و غیر ص . بین این دو کتاب ـ  دن شومیکائنات به معرفت »الله« تبارک و تعالی  

و در  (  164ـ153. ص.1. ج  .1366،  ملاصدرا)  هیچ تفاوتی نیست، مگر در »اجمال و تفصیل«

یک هدف  و الاّ، هر دو در قوس صعود، دارای    (52ـ51تا:  ، بیملاصدر)  »سخن و شرح سُخن« 

نیز هدایت   نهایی نزول قرآن  ایصال  بوده و مقصد و هدف    به معرفت حضرت حق است و 

 . ( 13. ص.1387ملاصدرا، )

انسانی که در قوس صعود، سفر سوم از اسفار اربعه را به سرانجام رساند  به عقیدة ملاصدرا  

ها و لذات معنوی رسیده است و در مقابل، با ترین جذبهو با اتصال به حضرت حق، به عالی

ناشی از عدم نیل معنوی به این لذات آگاه است، نسبت به ایصال دیگر های  تمام وجود از عذاب

ها را، امری  رو رهبانیّت و ترک مردم و وانهادن ایشان در آزمونخلایق مسئولیت دارد. ازاین

 . (394. ص. 1.ج .1383، ملاصدرا)  ناصواب و بدور از شأن انسان کامل است 
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است.   النهایة«  و  البدایة  فی  المطلقة  »الشفاعة  کامل،  انسان  خلافت  لوازم  از  دیگر  یکی 

ق دارد: ی گری در قوس صعود برای خلانور محمدی، دو ظهور و جلوهملاصدرا معتقد است  

»شفاعت« دیگری  و  »تکمیل«  ص.4.ج  .1366،  ملاصدرا)  یکی  همو،  398.  .  3.ج  .1360؛ 

برای حقیقت محمدی و انسان کامل   و اصالتاً شفاعت در قوس صعود، اولاً و بالذات    .(68ص.



 

 

، و ثانیاً و بالعرض و به طور مجازی برای حکماء، علماء و دیگر اشخاص  (144. ص.همان)  است 

 .( 129ـ128. ص.همان)  است

تر از مقام شفاعتی  وسیعمقامی    ،فی البدایة و النهایة«   ةمطلقال  ة شفاع ال»مقام  ز  اوی  مقصود  

در قوس صعود و در قیامت صغری  شهید و مسجد  همچون  است که در قرآن برای موجوداتی  

گری برای  و شامل شفاعت و واسطه  شده است   بیانگناهکاران  گناه  آمرزش    ه قصدو بو کبری  

آمرزش  برای  نه تنها  شود که او  خلافت او در قوس صعود سبب می  شود. سلوک الی الله هم می

او شفیع  بلکه    کند،می، شفاعت  اعمال  تنّبه جَ ایشان  وصول  ناه گناهکاران در قیامت و  گباطن  

و    « جنّت ذات و صفت» به  تر از کشف و شهود و وصول  به مدارج عالیوصول  برای  سالکان  

موحدان« ص.1354ملاصدرا،  )  »جنت  کاملین«   (434.  »جنت  .  الف   1360،  ملاصدرا)  و 

دنیوی   (167ص. حیات  جز  چاره  و   هست   نیز   در  او ای  پادرمیانی  و  ایصال    شفاعت  برای 

 نیست.س رحمانی فَموجودات کونی به نَ

در گرو مطالبة کائنات است. انسانی که  شود بلکه  شامل همه نمی،  و شفاعت ا اما باید دانست  

پاک  خویش، متوجة این ذوات  تشریعی یا اخلاقی  در حیات دنیوی، فقط برای آمرزش گناهان  

ایشان   اندازه مشمول شفاعت  به همین  الهی  إذن  به  اماشودمیشده است،  از غم    .  انسانی که 

 طلبد. سوزد، شفاعت برتری را از ایشان میمیحضرت حق هجران 

شفاعت کند )ما یشفع له(، مناسبتی    اشهتواند دربارو آنچه میع  ی بین شفملاصدرا معتقد است  

  . 1366،  ملاصدرا )  که از مقولات است   وضعی و نسبی مناسبتی  ه  ن   ، استو إشراقی برقرار  ذاتی  

خواهد مورد شفاعت  تواند برای کسی که می. به عبارت دیگر شفیع، فقط می( 349. ص.7.ج

هم  انسانی  انسان کامل،  خود دارد از خداوند طلب کند.  که  من یشفع له(، آنچه را  قرار گیرد )

طلب پاکی و آمرزش  تواند برای گناهکاران،  میرو هم  است، ازاین  «واصل»هم  و    «معصوم»

تواند برای سالکان، آنچه از اسرار غیبی که خود مَحرم آن است، شفاعت نماید و  میکند و هم  

 تر از نقش اول است. بسیار مهم ، نقش دوم او البته که 

باز    عارفان، حکماء یا علماء، شفاعت  و بالعرض بودن    شفاعت انسان کاملبالذات بودن  سرّ  

توانند خداوند را از  حکماء و عالمان دینی، فقط می.  ها استبین آن  شهودی در تمایز مقامات  

های مفاهیم ذهنی و معقولات ثانیه، فهم کنند و چنین ادراکی هر چند هم  پس پردة حجاب

،  ملاصدرا عمیق باشد، در مقابل شهودی که انسان کامل به عنوان خلیفة الهی دارد، هیچ است )



 

 

او »شیخ اکبر« برای تمام شیوخ در طریقت است و اساساً بدون او، هیچ  (.  129. ص.4ج..  1366

رو اگر در برخی تعابیر به بزرگانی از  ازاینای قابل پذیرش نیست.  شیخوخیتی برای هیچ مدعی

تعبیر، حقیقی   این اطلاق و  یا »مکمّل« شود،  اهل حکمت و معرفت، اطلاق »انسان کامل« 

 ( است  مجازی  بلکه  عارفان  (.  251. ص.1381آشتیانی،  ؛  6. ص.4ج.  همان.نیست،  ازآنجاکه 

و ولی اقتباس    ی نبخلفاء الهی یعنی  انوار علوم رحمانی را از مشکات    ، حکماء و علماءراستین،  

میکنندمی هم  دیگران  کارگشای  اندازه،  همان  به  دیگر  شوند.  ،  عبارت  شفاعت  خداوند  به 

 یعنی انبیاء و اولیاء قرار داده است. خلیفة خوداز  ، در قبال تبعیتدیگران را

نه   (. یعنی251ـ250. ص.همان»باب اللّه المبدئ و باب اللّه المعید« است )حقیقت محمدیه 

مقام    ارای د  ،تامه به حسب اصل ذات نسبت به جمیع کاینات  ة از باب احاطدر قوس نزول،  تنها  

عنوان  ترقیم کلمات وجودى   به  و  الهىبوده  اعلاى  بر    ، قلم  امکانى  نقوش  تسطیر  واسطه در 

ء الى اللّه  رجوع کل شى  ة در قوس صعود و شفاعت تامه نیز واسطبلکه  صفحات وجود است،  

به غایات و نهایات    ءاشیامعرفتی  خاتم الانبیاء واجد مقام کلى شفاعت الهى و سبب رجوع    .است

 است.  و به غیب وجود
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ادعای برخی از عوام    باشد وبیش از همه، ملتزم به شریعت    خلیفة الهی در قوس صعود باید

مقامی می به  استکمالی  انسان در سیر  بودند،  معتقد  از  صوفیه که  عبادات    بجاآوردن رسد که 

انسان کامل صدرائی، انسانی چند    .(49ـ48. ص.2.ج  .همان)اساس است  نیاز است، ادعایی بیبی

کامل    بُعدی است و نه تک بُعدی. او هم در »شریعت« و هم در »طریقت« و هم در »حقیقت« 

یعنی اوامر و نواهی    و اوسط  ـ به معنای فقه اصغر  . لذا با إشراف کامل به باطن شریعتاست

به آداب ظاهری شریعت و دین الهی، ملتزم بوده  همواره  ،  الهی در دو حوزة احکام و اخلاق ـ  

.  1371؛ همو،  153ـ150. ص.1381،  ملاصدرا)  و مراقبت تام در إجرای فرائض و نوافل آن دارد

 . ( 129ـ28ص.

هیچ موجود داند این است که اما علت اینکه ملاصدرا خلیفة خدا را به نحو »تام« عبدالله می

؛ همو،  366ـ364. ص.2.ج   .1981  ملاصدرا،)  رسداو نمیپای  امکانی دیگری، در مقام تعبّد، به  

بین تعبّد و شهود، رابطة همبستگی  براساس مبانی حکمت متعالیه، توضیح اینکه  . (41. ص.تابی



 

 

شهود نیز چنین است  و ذو مراتب است    ی تعبّد، امری تشکیکمثبت وجود دارد. همانگونه که  

بدین بیان که هر چه موجودی، و شدت و ضعف هر یکی در شدت و ضعف دیگری تأثیر دارد؛  

دریافت   لیاقت  اندازه  همان  به  باشد  برخوردار  بالاتری  تعبّد  مراتب  غیبی  از  و  أسرار  بیشتر 

رو بالاترین درجة آن فقط برای کسی  . ازاینخواهد داشتعوالم مافوق ماده  تری را از  عمیق

از آنجا که    .کند  همشاهدبالاترین درجة توحید را    ،حاصل خواهد بود که به سعة وجودی خود

صفات  ذات و  کثرت در وحدت و ظهور  ترین مرتبه از امکان شهود  فقط انسان کامل به عالی

تواند  ها است و فقط اوست که میو اسماء الهی رسیده است، پس عبادتش در رأس همة عبادت

عالی در  را  کندخداوند  عبادت  صفاتش  و  اسماء  تمام  به  کائنات،  برای  ممکن  سطح    ترین 

. لذا پرستش خداوند »کما ینبغى للموجود الامکانی«، فقط  (52ـ51. ص. 4.ج  .1366،  ملاصدرا)

که اولاً، فناى در أحدیت و ثانیاً، بقاى به حق یافته است و در    در شأن انسان کامل است؛ او

 . (391. ص.1886لاهیجی، )  کندحدّ خود، شهود نَفَس رحمانی با جمیع أسماء و صفاتش می

، از آنجا که فقط ـ  خواه فرشته باشند یا انسان یا حیوان یا جن  ـ  اما دیگر موجودات امکانیِ

، فقط به همان اسم یا  ( 390. ص.4.ج  .1366  ،ملاصدرا)  انداسم یا صفتی از خداوند را شناخته

.  2.ج  .همان)  تر استپائین  خلیفة خداوندها از  صفت خدا را خوانده و در نتیجه، سطح عبادت آن

جز  ؛  تگونه که هسپرستند نه آنپندارند، میگونه که میها خداوند را آناکثر انسان  .(323ص.

رو معبود ایشان، چیزی جز صنم و  ازاین  .(66تا:  ، بیملاصدرا)  نوارالادر نور    یِن فا   انسان کاملِ

و همین امر ـ یعنی درک ساحتی از هستی  نیست  شناختی(  بُت خودساخته و وهمی )خدای روان

ها شده است. چه اینکه امام باقر  ، عامل اصلی تکفیرها و لعنـ  های دیگرو احتجاب از ساحت

: »کلّما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه فهو مصنوع مثلکم السلام در وصف ایشان فرمودندعلیه

های مشابه  ها با دیگر بتاین بتتفاوت    (189ـ181. ص.1.ج  .1383ملاصدرا،  )  مردود إلیکم« 

 .ها، داخلیها، خارجی بودند و این بتعصر جاهلی در این است که آن بت

تردیدها رهیده است و خداوند    که به سبب اتصال شهودی به نور حق، از ظلماتِ  نسان کاملا

ها و در تمام اسماء و کلمات  بلکه همة مظاهر او را به تفصیل آن  ،را نه تنها با اسم مجمل »الله« 

  جهنم،   پرستان را هیزم ، نه تنها عبادت بتیابدمییافته و در مقام شهود در حدّ »حق الیقین«،  

خفی شرک  با  توأم  را  موحِّد  ستایشگران  دیگر  عبادات  حتی  . 2.ج  .1981  ملاصدرا،)   بلکه 

.  (41. ص.تا، بیملاصدرا)  یابد و دوری از عبادت حقیقی و درون »جهنم بُعد« می  ( 367ـ366ص.



 

 

  ها کائنات بلکه بالاتر از آنانسان کامل به عنوان »عبد تام«، عبادتی معادل عبادت جمیع  لذا  

 . (235. ص.1302، ملاصدرا ) دارد
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بین خلافت الهی با طهارت نفس نیز، رابطة همبستگی مثبت برقرار است.  به عقیدة ملاصدرا  

نه تنها بین    . یعنی« واصل»معصومِ  و هماست    «واصل  »عابدِ  همخلیفة الهی در قوس صعود،  

شهود معارف حقه« و بلکه بین  »با    عصمت«پاکی و  »شهود معارف حقه« بلکه بین  » با    «تعبّد»

  . گویی خلافت الهی در میان اضلاع یا زوایای مثلثها، رابطة معناداری برقرار استهر سه این

ی نهفته شده که آن اضلاع یا زوایا عبارتند از »تعبد تام«، »عصمت« و »شهود  متساوی الأضلاع

 .معارف حقه«

 
هر انسانی با میزان »طهارت و عصمت« نفس    «عمق شهود»در برخی آثار خود بین    ملاصدرا 

ارتباط مستقیم مثبت    او،  رابطة همبستگی  ملاصدرا،  )  است کرده  برقرار  و تلازم دو سویه و 

باطن،  (814. ص.ب  1360؛ همو،  54ـ53. ص.9.ج  .1981 افزایش طهارت  با  معنا که  بدین   .

. چه اینکه با کاهش هر یک  (79. ص.1381،  ملاصدرا)  یابد و بالعکسمعرفت حقه افزایش می

برای صعود به مقامات عالی    رو ازاین  .(85ـ84. ص.همان)  یابدمی  از این دو، دیگری کاهش

داشت  عبادات  به  جدی  اشتغال  باید  بلکه  نیست  کافی  تنهایی  به  معصیت  ترک    عرفانی، 

غیبی (151. ص. 3.ج  .1366،  ملاصدرا) عوالم  شهود  از جنس  الهی،  قرب  اینکه  به  توجه  با   .  

و نیز امری تشکیکی است، طبیعی است که بالاترین درجه آن ـ    (130. ص.1381،  ملاصدرا)



 

 

صقع ربوبی و اسماء و صفات الهی ـ، فقط  سریان  شهود  بالاترین درجة  که عبارت است از  

توان چنین نتیجه گرفت که عبادت تام، نه تنها برای  برای انسان کامل حاصل شود. در نتیجه می

انسان کامل حاصل است بلکه بالاترین درجة شهود نیز فقط برای او حاصل است و همة اینها  

به عبارت دیگر، به همان اندازه که طهارت باطن حاصل    دهد.در بستر طهارت و عصمت رُخ می

یابد و در رأس همة این مقولات،  شود، تعبّد افزایش یافته و شهود و معرفت نیز ارتقاء میمی

 خلیفة خداوند جای دارد. 

 

 . اسوة حسنه8. 4

دینی و به ویژه  ملاصدرا که به انسان کامل در قوس صعود، عمدتاً از منظر مستندات درون

پیامبران  خلفاء الهی یعنی  شأن    که درمستندات  از این  رخی  باز  آیات و روایات نگریسته است،  

توانسته برخی  است،  نازل شده  السلام  وآله و ائمة معصوم علیهمعلیهاللهو به ویژه پیامبر اکرم صلی

د.  کن  قتباسا  ،سان کاملگفتمان خود در خصوص مقامات ان برای  را  اصطلاحات و تعابیر لازم  

؛ همو،  305و    72. ص.1363ملاصدرا،  )   ، وصف »اسوة حسنه« استیکی از این اوصاف قرآنی

 (.4 . ص.تابی

و   جنبة »علمی«  در  الهی،  خلیفة  بودن  »اسوه«  با  بودن  )راهنما(«  »برهان  تفاوت صفت 

گری است. اسوه بودن انسان کامل، حکایت از پیمودگی راه وصول دارد و  »عملی« هدایت

حال آنکه در وصف راهنما و هادی، شرطِ نیست که شخص هادی خودش راه را طی کرده  

و  باشد  هم هادی  شود که  مقامی است که به شخصی داده میباشد. هر چند که خلیفة خداوند،  

 هم مهدی )اسوه و الگو(.

؛  300. ص.7.ج  .1366،  ملاصدراضروری )  ،تأسّی از نور محمدی در قوس صعود را  ملاصدرا

برای نفوس  خلیفة الهی  شفاعت مطلقه    فعلیت یافتنبرای  لازم  شرط  ( و  189. ص.1381همو،  

  نَفَس رحمانی، هدایت یافته   معرفت  او به  که. علت آن نیز در این است  استدانسته  غیرواصل  

(«  90  :الأنعامو باید تأسّی شود: »الَّذینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ. )  بودهلازم الإتباع    است و لذا 

 (. 73. ص.1363ملاصدرا، )

به عقیدة ملاصدرا به فعلیت رسیدن شفاعت مطلقة خلیة الهی، یک شر اساسی دارد و آن  

در قوس صعود به فعلیت  نور محمدی    در صورتی شفاعت مطلقه برای   خواست سالک است.



 

 

  ، سالکفراهم خواهد کرد که  برای سالک  را     الهیو وی زمینة تنویر قلوب و تلطیف سرّرسد  می

  و  دنشو برخوردار د برای طی طریق، از هدایت ایصالی وی نداشته و بخواهسلوک الی الله قصد 

تمایل به و    و و خواست سالک و ابراز نیاز ااز این فیض مقدس، فرع بر میل  دیگران  مندی  بهره

صرف تعبد به شریعت، برای کسب معرفت حقایق  به عبارت دیگر،    .استانسان کامل    از تأسّی  

حقّه، کافی نیست بلکه باید سالک شد و برای کسب سیر سلوک و طریقت، اهل معرفت را  

 درک کرده و جویای مسیر شد. 

طریقت   و  عملی  خداوندسیرة  ویژه  خلیفة  به  مرتبت    شخص  وجود   ـ  خاتمی  نبی  جامع 

  ترینعالی  در از آنجا که  السلام ـ  وآله و حضرات معصومین علیهمعلیهاللهصلیحضرت محمد  

باید اسوة همة  استمصیب به واقع  حد کمال و تمام،   ، برای هر سالکی لازم الاتباع بوده و 

 . (42ـ41. ص.1.ج .1366، ملاصدرا)   عابدان و سالکان قرار گیرد

ملاصدرا ضمن اعتقاد به رابطة تکوینی ـ عینی بین »صراط مستقیم« در دنیا و »پل صراط«  

در آخرت، تأویل همة آیات پیرامون صراط مستقیم و نیز پل صراط در آخرت را، حضرات  

السلام دانسته است و معتقد است تنگی و فراخی پل صراط در آخرت، به گسترة  علیهم  معصومین

  ملاصدرا، )السلام در دنیا بستگی دارد  بشر به حضرات معصومین علیهمو تأسّی  توجّه و اهتمام  

 .( 285ـ284. ص.9. ج .1981

 

 رئیس الاول . 9. 4

باید از سوی  گذشت که   انسان کامل برای بسط خلافت کبرای خود  به عقیدة ملاصدرا، 

خداوند مجهّز به »علم تام« و »قدرت کامله« و ریاست در امور مربوط به دنیا و ماوراء آن شود  

. وی وظایف  (411. ص.4.ج  .1366،  ملاصدرا)  تا بتواند نیل جمعی به سعادت واقعی را رقم زند

 است: جانشین خداوند در قوس صعود را چنین برشمرده 

 . »ابداع« و ایجاد از عدم.1

 . »تکوین« و ایجاد افعالی. 2

 . »تدبیر« و به کمال رساندن امور ناقص.3

 ها.. »تسخیر« و به استخدام گرفتن کائنات در مأموریت4

 . (108. ص.الف  1360، ملاصدرا)  . »صناعت« و تعلیم صنایع5



 

 

 . ( 341. ص.ب 1360، ملاصدرا) . »ریاست« و تشکیل حکومت6

وی در این دیدگاه که از جهتی به نظریة »فیلسوف شاه« شباهت دارد، معتقد شده است که  

انسان کامل به خاطر این مقامات، مأمور به »سفر من الحق إلی الخلق« شده و از جانب حضرت  

  ی جمعمعرفت  حق، مستحق ریاست بر خلق در حیات دنیوی است تا در پرتو تشکیل حکومت،  

ازاین دهد.  به طرف خداوند در قوس صعود حرکت  الأول«  را  »الرئیس  را،  انسان کامل  رو 

 . (412. ص.1354، ملاصدرا)  استدانسته 

الهام   از مستندات درون دینیبا توجه به  چنین    ، ویاندیشة »فلسفی ـ عرفانی« ملاصدرا 

انسان  گیرد  نتیجه می به دست  باید  اجتماعی جامعه  امامت و رهبری سیاسی و  ابعاد  که همة 

کامل باشد، چرا که ولایت بر امور دین و دنیای مردم، مستلزم سه امر است: »نَفَس قدسی«،  

و »علم   غیبی«  علیهم»إلهام  معصومین  در حضرات  فقط  این سه،  و  است لدّنی«    السلام جمع 

 . (473. ص. 2.ج .1383، ملاصدرا)

مردم، به دست    ای ریاست ظاهری بر ملاصدرا معتقد است، انتصاب خلیفة خداوند برهمچنین  

، او خلیفة خداوند برای ریاست بر مردم  مردم او را انتخاب نکنند  رو حتی اگر. ازاینمردم نیست

  ؛ زیرا مردم، محال استتوسط    ،خلافت انسان کاملمشروعیت  تعیین    . به عبارت دیگر است

توان واقعیت هستی را  شناخت مقامات انسان کامل، فراتر از درک انسان متعارف است و نمی

به علت نارسایی شناختی برخی، نادیده گرفت. انسان کامل، معدن علم الهی، عالم بر أسرار همة  

؛  باشد میولایت تام و کامل بر عوالم هستی  و لذا دارای  است  عوالم، محیط بر اسم اعظم الهی  

 . (484. ص.همان)چه برسد بر عالم ماده 

 

 نتیجه نهایی 

انسان کامل در قوس صعود،  خلافت  لوازم  با بررسی منظومة فکری ملاصدرا در خصوص  

 شود:حاصل می نتایج زیر

همانگونه که در فرضیه آمد، لوازم خلافت انسان کامل در قوس صعود، مغایر با لوازم    .1

است. در قوس نزول، ماهیتی وجودی دارد و در قوس صعود، ماهیتی    نزولاین جایگاه در قوس  

 معرفتی و شهودی.



 

 

مصداق بارز  و    نه نوع انسان   است و  انسان کامل. خلافت الهی در هر دو قوس، منحصر در  2

 نور محمدی و سپس انبیاء است.آن، و اتم  

الهی در قوس صعود  .3 انتصابی و وابسته به    ،خلافت  شدت و ضعف شهود حقایق  امری 

 یمقام؛ بخلاف خلافت در قوس نزول که  استدر طول حیات مادی  انسان کامل  رحمانی توسط  

 و حاکی از نسبت وجودی انسان کامل با خداوند است. انتسابی  

است.    بین عوارض ذاتیه خلیفة الهی در قوس صعود، رابطة تلازمی برقرار   ، وی از نظر    .4

رابطة بین »مکمّل« بودن انسان کامل با »برهان« بودن او، رابطة تلازمی است. بدین  برای نمونه  

بیان که از سویی فقط انسانی سزاوار هدایت ایصالی خلائق به حضرت حق است که نفسش  

برترین برهان و حجت بر ظهور اتم و اکمل اسم اعظم الله باشد و از سوی دیگر، آن نفسی که  

)مکمل بودن( سم الله نیست، او سزاوارترین نفس برای هدایت ایصالی  برتر از او در ظهور ا

 . (737. ص.ب 1360، ملاصدرا )  نفوس به حضرت حق است  سایر
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